
برای صدور برخی مجوزها 
به ما فشار می آورند

مذاکرات ایران و آمریکا آغاز شــده اســت. 
خبر امیدوارکننده ای است. به حاصل نشستن این 
مذاکرات و دســتیابی به توافق مقدور می تواند 
بخشــی از تنش های مهم ایران را کاهش دهد. 
به نظر می رســد غیــر از جریان هــای برانداز و 
راســت های تندروی داخلی، که هــر دو نان از 
بحران های سنگین کشور می خورند، بیشتر مردم 

چشم امید به حصول توافق دارند.
ترمیم روابط سیاسی ایران با غرب و خصوصا 
آمریکا، برای زمینه سازی اصلاح اوضاع بحرانی 
کشور اهمیت فراوان دارد. چنین توافقی موانع 
پرشمار موجود بر ســر معاملات خارجی ایران 
را کاهش می دهــد و احتمالا بــا ایجاد امکان 
ســرمایه گذاری خارجی بر منابع مالی مورد نیاز 
ایران برای برنامه های توسعه ای بیفزاید. با این 
همه، این تصور باطل اســت کــه ترمیم روابط 
ایران-آمریــکا و ایران-غرب مانــع اصلی برای 
بهبود و اصلاح امور کشــور را از بین برده و راه 
پیشرفت و توســعه عادلانه را گشوده و هموار 
می شــود. اگر مذاکــرات ایران-آمریکا به توافق 
نهایی ختم شود و اگر این توافق نتایج مالی هم 
داشته باشــد، به تدریج و به تناسب نوع توافق، 
منابعی تازه به ایران وارد می شود. علاوه بر این 
ایران با ازبین رفتن موانع صادرات نفتی می تواند 
به درآمدهای بیشتری دســت پیدا کند. اما این 
منابع و امکانات وارد یــک محیط قانون گذاری 
و مدیریتی و حقوقی می شــود که سال هاست 
ناکارآمدی خود را به اثبات رســانده است. این 
محیــط مدیریتی قــادر نبوده از همیــن مقدار 
منابع مادی و انسانی که در اختیار داشته است، 
به درستی استفاده کند. قوانین برنامه حداقل در 
دوره های اخیر به اهداف خود حتی نزدیک هم 
نشده اند. قوانین بودجه در دو دهه گذشته پر از 
انواع انحراف ها بوده انــد. هرچند تحریم ها در 
شکســت قوانین بودجه و برنامه های پنج ساله 
بی اثر نبوده اند، ولی اگر نظام برنامه ریزی اصولی 
و واقع بین با ملاحظه واقعیت های موجود عمل 
می کــرد، نه بر اســاس رؤیاپردازی های بی پایه، 
اوضاع بهتر بود. اقتصاد کشــور نه تابع قانون، 
بلکه یک اقتصاد پشــت پرده اســت که کاری 
بــا قانون و مقــررات ندارد. فســاد از مهم ترین 
عوامــل اتلاف منابع در ایران بوده اســت. بر اثر 
فســاد بخش بزرگی از درآمدها و امکانات ملی 
به جای آنکه در جهــت ارتقای کیفیت زندگی 
عمومی مصرف شــوند، در خدمت جریان های 
سیاســی-اقتصادی خاصــی درآمده اند که به 
تثبیت و توســعه قدرت انحصاری خود در برابر 

اراده ملی می پردازند.
یــک جریــان سیاســی کوچــک، تنــدرو و 
پرهیاهــو که نفوذ قابل ملاحظــه ای برای خود 
دســت وپا کرده اســت عمــلا و علنــا در نقش 
تافته ای جدابافته خود را ملتزم به هیچ قانونی 
نمی داننــد، به هر که بخواهند راحت فحاشــی 
و توهیــن می کننــد. تجمعــات غیرقانونی راه 
می اندازنــد. بحــران می آفریننــد و... . در چنین 
وضعیتی سیســتم عزل و نصب مدیران یا دربند 
گزینش های دشــوار و شــبه حزبی است یا اسیر 
روابط بده بستان های رانتی. اینها جملگی حاکی 
از اختــلال کارکردی نظم حقوقــی در ایران اند. 
مدیریت منابع، زمانی در راستای خیر عمومی و 
منافع ملی قرار می گیرد که در یک محیط ایمن، 
منتظم، سالم و مبتنی بر نظم حقوقی پایدار قرار 
گیــرد. در غیراین صورت هر اندازه منابع بیشــتر 
و هنگفت تر شــوند، منابع بیشــتری در خدمت 
منافع انحصاری شبه حزبی و گروهی قرار گرفته 
و گرهــی از کار مردم باز نمی کند هیچ، گرهی بر 
گره هــای دیگر هم می افزاید. به عبارت دیگر اگر 
منابع محدود کنونی به رشــد انحصار سیاســی 
و اقتصــادی کمــک کرده اســت، منابع اضافی 
احتمالی به رشــد بیشتر قدرت انحصاری منجر 
می شــود. اگرچه همواره احیــای نظم حقوقی 
مبتنــی بر اراده ملت یک ضــرورت حیاتی بوده 
اســت، با ترمیم روابط ایران و آمریکا و اروپا این 
ضرورت قوی تر و فوری تر از گذشته است تا بتوان 
با کارآمدکردن مدیریت، حذف فســاد، جلوگیری 
از رفتــار غیرقانونــی گروه های فشــار، حذف یا 
لااقل کمترشدن نظارت استصوابی، قانون گذاری 
براساس واقعیت های جاری و خواست عمومی 
و حذف فســاد از چرخه اقتصاد کشور زمینه ها 
را بــرای بهبود اوضاع و اصلاح امور فراهم کرد. 
رســیدن به چنین مقصودی بی شک نیازمند یک 
توافق جمعی بین ارکان کشور است. اما با توجه 
به امکانات و گستره ای که دولت در اختیار دارد، 
فقط دولت است که باید پیش گام این روند و این 
توافق جمعی شــود. مشــروط بر آنکه مردان و 
زنانی در مصدر کارهای دولت باشند که بتوانند 
فارغ از وابستگی سیاسی به هر جریان، شجاعانه 
با طرح ایده های تازه، طرح های نو بیفکنند و آنها 
را به عمل درآورند و شخص آقای رئیس جمهور 
نیــز خود پیش قراول چنین تحولی باشــد. هنوز 
نشــانی از وجود چنین شــرطی دیده نمی شود. 

فرصت باقی است اگر دریابند.
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بــرگزیـــده�هــا«شرق» ادعای جذب اعداد بزرگ سرمایه به کشور  را امکان سنجی می کند سرمایه خارجی، سراب یا واقعیت؟

رهبر  انقلاب در دیدار مسئولان ارشد سه قوه:رهبر  انقلاب در دیدار مسئولان ارشد سه قوه:
به گفت وگوهای عمان نه افراطی به گفت وگوهای عمان نه افراطی 

خوش بین و نه افراطی بدبین هستیمخوش بین و نه افراطی بدبین هستیم

بازگشت «هیچ چیز دان ها»
چگونه جنگ تعرفه ترامپ  ریشه در  یک ترس قدیمی دارد

و رانت جویان در فضای مذاکرات نوسانات نرخ ارز 

در میانــه قــرن نوزدهم، خیابان های بوســتون و نیویورک شــاهد خروش 
حزبــی بودنــد کــه اعضایــش نــام عجیبــی داشــتند: «هیچ چیز دان هــا» 
(Know-Nothings). حزبــی ضد مهاجــر و مدافع خالص ســازی آمریکا از 
«بیگانگان». نام آنها کنایه ای از پاســخ اعضای این گروه در مواجهه با سؤالات 
دیگران درباره فعالیت هایشــان بود: «من هیــچ نمی دانم»! اعضای این حزب 
عمدتا از قشــر سفیدپوست، پروتستان، طبقه متوسط یا کارگر شهری در ایالات 
شــمال شــرقی آمریکا بودند. یعنی همان قشر سفیدپوســت متوسط و کارگر 

آمریکایی که امروز، بیشترین مخاطبان شبکه فاکس نیوز را تشکیل می دهند.
آنها از صنعتی شدن، ورود ایرلندی ها، آلمانی های کاتولیک مذهب و تغییر 
ســاختار بازار کار هراســان بودند؛ اما مهم تر از همه، می خواســتند «آمریکا را 
دوباره مال خودشــان کنند». این حزب گرچه در اواخر دهه ۱۸۵۰ منحل شــد 
اما زمینه ساز تأســیس حزب جمهوری خواه آمریکا شد. قریب به دو قرن بعد، 
خشم و ترس های همان قشر با قهرمان جدید، دونالد ترامپ دوباره به سیاست 

آمریکا برگشت.
دلار قدرتمند، صنعت ضعیف

برای دهه ها، دلار آمریکا بر تخت پادشاهی اقتصاد جهانی تکیه زده است. 
از زمان توافق برتون وودز در ۱۹۴۴، دلار تبدیل به ارز ذخیره جهانی شد. کشورها 
برای تجارت، ذخیره ارزی و خرید نفت به دلار نیاز دارند و این نیاز یعنی تقاضا 

و تقاضا یعنی قدرت. اما این قدرت، هزینه داشت.

برای اینکه دلار در سراســر جهان گردش کند، آمریــکا باید بازارهای خود 
را بــه روی کالاهای کشــورهای دیگر باز کند، کالای بیشــتری وارد کند تا دلار 
بیشــتری صادر کند. بنابراین سیاســت «کاهش تعرفه» برای ســال های سال 
سیاست اصولی دولت های آمریکا بود. این واردات ارزان در کوتاه مدت به نفع 
مصرف کننــدگان بود؛ اما در بلندمدت، صنایع داخلی را تحلیل برد. کارخانه ها 
یکی یکی تعطیل شدند. به جای آنها، بانک ها، دفاتر خدمات مالی، شرکت های 

مشاوره و اقتصاد دیجیتال رشد کردند.
از ســال ۱۹۴۰، حــدود ۲۳ درصــد نیــروی کار آمریــکا در بخــش تولید 
(manufacturing) مشغول بودند؛ کارخانه ها، کارگاه ها و خطوط تولید که قلب 
تپنده اقتصاد صنعتی آمریکا محسوب می شدند. دیترویت، کلیولند، پیتسبورگ، 
شیکاگو و دیگر شهرهای صنعتی پر از کارگران یقه آبی بودند که نقش کلیدی 
در تولید خودرو، فولاد، ماشین آلات و لوازم خانگی ایفا می کردند، اما این تصویر، 

به مرور زمان تغییر کرد. تا سال ۱۹۸۰، سهم بخش تولید از اشتغال به حدود ۲۰ 
درصد رســید و تا ۲۰۱۶ (زمان شروع ریاست جمهوری ترامپ) این سهم به زیر 
۱۰ درصد کاهش یافت. براساس داده های اداره آمار کار ایالات متحده در سال 
۲۰۱۶ تنهــا حدود ۸.۵ درصد از کل نیروی کار آمریکا در بخش تولید اشــتغال 
داشتند. در همین بازه، بخش خدمات (services) به سرعت رشد کرد. در سال 
۲۰۱۶، بیش از ۸۰ درصد نیروی کار آمریکا در بخش خدمات مشــغول بودند، 
در حالی که این رقم در ۱۹۵۰ فقط حدود ۵۰ درصد بود. از نظر تولید ناخالص 
داخلی (GDP) هم، سهم بخش خدمات از حدود ۵۰ درصد در دهه ۱۹۵۰ به 

بیش از ۷۸ درصد در سال ۲۰۱۶ رسید.
در همیــن مــدت، شــهرهایی مانند دیترویــت که زمانــی قطب صنعت 
خودروســازی بودند، با کاهش چشــمگیر جمعیت و اشتغال مواجه شده اند. 
دیترویت که در ســال ۱۹۵۰ بیش از ۱.۸ میلیون نفر جمعیت داشــت، تا سال 
۲۰۲۰ به کمی بیش از ۶۳۰ هزار نفر رسید، کاهشی که بخش زیادی از آن ناشی 

از تعطیلی صنایع تولیدی و مهاجرت کارگران بوده است.
ایــن تغییرات ســاختاری، چهره اقتصــاد آمریکا را به کلــی دگرگون کرد. 

کارخانه ها بســته و در عوض، دفاتر خدمــات مالی و فناوری باز و 
پذیــرای مهاجران و نخبــگان غیرآمریکایی شــدند، اتحادیه های 
جــای دیجیتــال  و  یقه ســفید  مشــاغل  و  ضعیــف  کارگــری 

 یقه آبی ها را گرفتند.

نــرخ ارز متغیری کلیدی و مهم در اقتصاد و عاملی مهم در موازنه پرداخت هاســت. با 
توجــه به جایگاه نفت در اقتصاد ایران، ارز منبع مهم درآمدی برای دولت و عاملی بر تأمین 

بودجه است.
ارز نیز کالایی بسان دیگر کالاهاســت که دارای بازاری با دو طرف عرضه و تقاضاست. از 
این رو در ســاختار اقتصادی و سیاسی کشورهای توسعه یافته، نرخ ارز  شناور مدیریت شده  از 
تلاقی صادرکنندگان و واردکنندگان به دســت می آید. در این کشــورها، اقتصاد با ثبات بوده و 
بر اساس منطق اقتصاد بازار، صادرکنندگان در نقش عرضه کننده و واردکنندگان نیز در نقش 
تقاضاکننده ارز هســتند. اهداف دلالی و سفته بازی در این بازار وجود ندارد. در این فضا نرخ 

ارز به طور طبیعی تعیین می شود. بر این اساس کتاب های اقتصاد متعارف نیز نرخ ارز را در شرایط شناور پیشنهاد 
می دهند. در ایران نیز گروه زیادی معتقدند که نرخ ارز باید شــناور باشــد. ذهنیت عمومی این اســت که این اقدام 

موجب کاهش رانت و فساد می شود.
اما ســاختار اقتصاد ایران ساختاری منحصر به فرد و متشکل از بخش خصوصی ضعیف، بخش دولتی، بخش 
عمومی غیردولتی و بخش شــبه دولتی است. دقت در درآمدهای ارزی کشور نشان می دهد که بخش خصوصی 
واقعی کمترین سهم در صادرات را دارد. اکنون بخش دولتی از طریق فروش منابع طبیعی نفت و گاز، بخش های 
شبه دولتی و عمومی غیردولتی نیز شامل فولادی ها، معدنی ها، پتروشیمی ها و مانند آن هستند که از منابع عمومی 
یارانــه ای بهره می برند و محصولات را عمدتا در بازارهای جهانی عرضه می کنند. دولت بخش مهمی از ارز را به 

بانک مرکزی داده و با دریافت پول به تأمین مالی خود می پردازد و موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود.
بنابرایــن ترکیب صادرات به نفع بخش حاکمیتی و دولتی با اتکا بر منابع طبیعی اســت. از این رو آزادســازی 
نرخ ارز، بیشــترین نفع را نصیب بخش های یادشــده می کند. زیرا هزینه های یارانه ای و درآمدها از طریق بازارهای 
جهانی به دســت می آید. در نتیجه ذی نفعان اصلی آزادســازی نرخ ارز این دو گروه هســتند و بازار رقابتی وجود 

ندارد. به عبارتی نقش دولت و بخش های عمومی غیردولتی و شبه دولتی در تعیین این نرخ 
تعیین کننده هستند.

با وجود ملاحظات یادشــده نمی توان ارز را مانند ســایر کالاها در نظر گرفت و نرخ آن را 
به بازار موکول کرد زیرا بازار ارز بازاری رقابتی نیســت و در سلطه گروه های خاص ذی نفعان 
است. این گروه از افزایش قیمت ارز بیشترین نفع را می برند، هرچند اثرات تورمی آن بر کسی 
پوشیده نیست. روشن است که هرگونه اصلاح قیمتی را باید در یك بسته سیاستی دنبال کرد 

در غیر این صورت موجب ناترازی های اقتصادی و فشار بر زندگی مردم خواهد شد.
در آذر ماه بانك مرکزی تحت فشار ذی نفعان، نرخ ارز توافقی را با استدلال کشف قیمت 
بازار و کاهش رانت و فساد مطرح کرد. بعدها مشخص شد که نامه برخی از فعالان اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۳ 

شروع کننده این اقدام بوده است.
تا پیش از مذاکره شــنبه ۲۲ فروردین، نرخ دلار ۱۰۷ هزار تومان را نیز دیده بود اما در روز شــنبه این نرخ کاهش 
یافت و در بالای ۸۰ هزار تومان قرار گرفت. طبیعی اســت که طرفداران نرخ ارز شــناور که معتقدند ارز مانند سایر 
کالاهاست، در اینجا باید به عدم دخالت بانك مرکزی معتقد باشند اما با کمال تعجب گروهی که تاکنون از نرخ ارز 
آزاد طرفداری کرده و فضا را برای افزایش آن ایجاد کردند، اکنون معتقدند که بانك مرکزی باید دخالت کرده و مانع 
کاهش بیشــتر نرخ ارز شود. از منظر ذی نفعان این استدلال قابل فهم است؛ آنان از کاهش این نرخ زیان می بینند. 
گروه رســانه ای وابسته به ذی نفعان در حال فضاسازی مبنی بر بازگشت نرخ ارز به همان نرخ های سابق در اندك 
زمانی هســتند. همچنین این احتمال قوی وجود دارد که به زودی با کاهش عرضه ارز توســط همان انحصارات 

مواجه شده تا ارز دوباره مسیر صعودی را طی کند.
وظیفه بانك مرکزی است که منافع ملی را در نظر گرفته، نظارت و کنترل دقیق تری بر بازار توافقی ارز داشته و 

از هرگونه اقدام در تأمین منافع ذی نفعان پرهیز کند.
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ایدئولوژیک  تأثیر نســبی ملاحظات  هرچند 
بر ساختار رفتار سیاســی نظام بین الملل را 
نمی توان نادیده گرفت، اما این متغیر نسبت 
به عمل گرایی در تعییــن راهبردها و ایجاد 
هسته سخت سیاست  خارجی ایران، وزن و 
سهم بیشتری دارد. اصالت سیاست  خارجی 
در گفتمان عمل گرا، بر واقع گرایی و استفاده 
حداکثــری از فرصت هــا متمرکــز اســت. 
تجربــه کشــورهای موفق نشــان می دهد  
عمل گرایی هوشــمندانه در یک دوره سه تا 
پنج ســاله، آثار مطلوبــی در روابط خارجی 
آنها داشته و مانع ناسازواری، تقابل و جنگ 
بــا کانون های قدرت، انــزوای ژئوپلیتیکی و 
انســانی شــده  هدررفت منابع اجتماعی- 
است. سیاســت خارجی هر کشور  بازتابی از 
منافع ملی، ظرفیت های داخلی و شــرایط 
بین المللی است. ایران با وجود برخورداری 
از موقعیــت ژئوپلیتیکــی، منابــع طبیعی 
گوناگون و ســابقه بازیگری مؤثر در عرصه 
بین المللی، سیاســت خارجی خــود را در 
دهه های اخیر  اغلب بر بســتر گفتمان های 
ایدئولوژیــک و تقابل محــور تعریــف کرده 
است. این سیاست، به ویژه پس از آغاز دوره 
نخست ریاست جمهوری ترامپ که موجب 
ایجاد شکاف های شدید فراآتلانتیک، خروج 
ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم ها 
علیه ایران شــد، بــا چالش هایــی مواجه 
شــد که بازنگری در آن، به ویژه در شــرایط 
حســاس امروز که تحــولات و تهدیدهای 
نظامی و اقتصادی، شــکل و  شدت بیشتری 
یافتــه، اجتناب ناپذیــر اســت و زمــان برای 
سیاست نه جنگ و نه صلح به پایان رسیده 
است. این سیاســت نه از طرف آمریکا قابل  
قبول اســت و نه برای ایــران منفعتی دارد. 
در ســال های اخیر، گرچه شــاهد گام هایی 
در مسیر تنش زدایی و تقویت همکاری های 
منطقه ای، از جمله احیای روابط با عربستان 
ســعودی و ...  بوده ایم، اما این اقدامات هنوز 
در سطح ناپایدار و شــکننده باقی مانده اند. 
سیاســت خارجی ایــران  همچنــان نیازمند 
انســجام و تمرکــز هرچه بیشــتر بــر تأمین 
منافع ملی و اولویت های اقتصادی اســت و 
فرایند تصمیم سازی آن باید منطبق با منطق 
هزینه-فایده و نگاه متوازن به شــرق و غرب  
برای حل بحران هسته ای و ابرچالش تحریم  
باشــد. بحران هسته ای و تحریم  ، بیش از دو 
دهه اســت که اصلی ترین موانع پیش  روی 
دیپلماســی ایران بوده اند. مطابق داده های 
وزارت امور خارجه، ۷۳ درصد از طرح های 

همــکاری بین المللــی ایران در 
تحریم ها  دلیــل  به  ســال ۱۴۰۲ 

متوقف شده است. 

یـادداشـت

در مسیر دیپلماسی
آیا عمل گرایی گره روابط را باز می کند؟

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     سرنوشت تلخ جنگجویان چینی در جنگ برای پوتین      مسیر ناکامی های فوتبال ایران تا ناکجا آباد ادامه دارد؛در جست وجوی قربانی     یوسا  و  رادیکالیسم ادبی

گـزارش   تیتـر یـک را
در صفحه ۴ بخوانید

صف آرایی تازه بهارستان نشینان مقابل تصمیم احتمالی 
CFT مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو و

«شرق» سفر رافائل گروسی به تهران را واکاوی می کند

تأکید شورای شهر   بر ثبات مدیریتی در شهرداری تهران

گزارش سیا  از  حمله  یوفوها  
به سربازان شوروی

صندلی های بی قرار در بهشت

گام آخر ،  دیوار آخر

پیچ حساس  در گردنه 
دیپلماسی هسته ای

۵

۲

۶

۳

سیدمحمدهادی موسوی

رئیس سازمان محیط زیست در گفت وگوی تفصیلی با 
«شرق» درباره چالش های این بخش توضیح داد

محمدرضا یوسفی شیخ رباط

اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

امیرحسام اسحاقی

ر ب رو ر

ی
هبر

م ر
عظ

م م
مقا

ی 
سان

ع ر
طلا

اه ا
یگ

: پا
س

عک
د، 

انی
خو

۳ ب
حه 

صف
در 

 را 
ش    

زار
 گـ

ن 
ای

صفحه ۷

کامبیز  نوروزی 

حقوق دان


